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_نوشت سر

پــس از چــاپ »گاهــان«؛ نخســتین دفتر شــعرم، کــه اقبــال بلندی داشــت و در 
نخستین‌روزهای زادنش تهران را تا بدخشان درنوردید و مورد استقبال بی‌شائبۀ 
اهل هنر و فرهنگ قرار گرفت ‌که از جمله برنامه‌های نقد و رونمایی آن، محافل 
تهــران و بلــخ را می‌تــوان از محافل  بی‌ســابقۀ نقــد و رونمایی کتاب در دوکشــور 
دانست اینک به لطف ایزد مهربان، فرایند آن‌همه محبت و نوازش را که دومین 

دفتر شعرم؛ »هم‌سایۀ خدایان« باشد، ورق می‌زنید. 
بومی‌گرایــی،  باســتان‌گرایی،  از  آمیــزۀ  گاهــان،  چونــانِ  نیــز  دفتــر  ایــن 
ی، عشــق، جامعــه و سیاســت اســت کــه در ســاختار زبانــی ویژه و  هویت‌مــدار
متفاوت از جریان غالب شکل‌گرفته و عرضه شده‌است. این ویژگی‌ها نه این‌که 
خواســته و تحمیلی بر شــعر بار شده‌باشــند؛ بل پیش از آن‌که ســر از شــعر بدر 
کنند شــخصیت خودم را شــکل‌داده و وجودم را تســخیر کرده‌انــد، یعنی زمانی 
که حتی شاعر هم نیستم و از شعر فاصله دارم، باز هم شالودۀ این ویژگی‌هایم. 
هر شعر در آنِ آفرینش، بخشی از وجودم را با خود برده‌است و هر واژه خشتی از 
جانم را؛ چونانِ شــیمه از تن، چونانِ هوش از کالبد. انگار برخاســتن منِ دیگری 
را از خویــش، ‌کــه گویــا به کمال رسیده‌اســت و می‌خواهد خود باشــد، به چشــم 
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ی  می‌بینــم. آن‌گاه در برابــرم قــد می‌کشــد و با من ســخن می‌گویــد؛ آن‌گاه روبه‌رو
ی کــه فرزند  مخاطبــش ایســتاده و بــا او حــرف می‌زنــد. و مــن او را چونــانِ مــادر
دلبند و برومندش را به چشم خریدار نظاره می‌کند، به تماشا می‌نشینم و دنبال 
نشــانه‌های خویش در او می‌گردم. پس از آرامش خاطر و نشــاط درونی، آهســته 

می‌گویم: چقدر به من رفته‌ای و شبیه منی. و شعر باید این‌گونه باشد.
برآنم که در مورد این شــش ویژگی‌ای که ذکرش رفت، اندکی بنویســم، تا هم 
اندازه‌ای کُدگشــایی از شــیوۀ کارم شده‌باشــد و هــم دیدگاه و نگاهــم را در مورد 
شــعر و ادبیات نگاشــته باشــم. و این جدا از منتقد خویش‌شــدن اســت. چون 
هــر آفرینشــگری جــدا از جنبــۀ عمومــی کار _ که هــر مخاطب بخشــی از خود را 
ی‌هایی  ینــش می‌بیند _ در خم‌وپیچ هنرنمایــی خویش کُدگذار در آیینــۀ آن آفر
دارد، کــه دســت‌یافتن مخاطــب بــه آن کُدهــا در حقیقت دســت‌یافتن به درک 
بهتر از آن اثر هنری اســت و دســت‌یافتن به شالودۀ فکری آفرینشگر و شناخت 
 . ، که باز هم برمی‌گردد به خوب شناختن و درست حلاجی‌کردن اثر بیشتر از او
گرچه شــاید ایــن کار در  چــه بســا کــه آن اثر راه تــازه و متفاوتی را پیموده باشــد. ا
مقدمــۀ دفتر شــعر خــوش نیاید. به قول ناظــم حکمت در مقدمۀ »تو را دوســت 
دارم چــو نــان و نمک«: »عذابی بالاتر از این نیســت که خــود برای کتاب چاپ 
شــده‌ام مقدمــه بنویســم«. بــا این‌‌همه، با ایــن جملــۀ داستایوفســکی در مقدمۀ 
»برادران کارامازوف« هم‌داســتانم: »ولی حالا نوشــته‌ام، پس چه می‌شــود کرد؟«. 

مطمئنن شریک‌‌کردنش خالی از لطف نخواهد بود. 

باستان‌گرایی
باســتان‌گرایی در ذات خویش ثقیل اســت و خشــک، که می‌شود جمع دو ضد 
در یک نفس. زبان پخته می‌خواهد و فخیم و روح سرکش و ناآرام و شاعری که 
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نبض واژگان در دســتش باشــد؛ بوی کلمه را بداند؛ مزۀ کلمه را بفهمد؛ از چنتۀ 
گاه باشــد؛ واژه را به چهرۀ واقعی خــودش ببیند؛ با واژه حرف  پــر و خالــی کلمه آ
گاه باشد؛  بزند؛ با واژه رفیق باشد؛ با واژه زندگی کند؛ از راز پیدا و پنهان کلمه آ
صحبت کلمات را با هم بشنود؛ عاطفۀ کلمات را احساس کند؛ جان کلمات 
را لمــس کنــد؛ صــدای پای کلمه را تشــخیص دهد؛ با واژگان بیاویــزد، بتازد، به 
نــاورد برخیــزد، پهلوانــی کنــد؛ کــوه و صخره نشناســد و بر تشــنگی و گرســنگی 
یخ را چون کف دست خویش، چون نقشۀ رزم بداند؛ بتواند با  شــکیبا باشــد؛ تار
انبوهی از کلمات لشکرآرایی کند و به مصاف جعل و استبداد و تزویر و قبیله 
ی از واژه داشته‌باشــد؛ بر اســپی  بــرود؛ خفتانــی از واژه بر تن کند؛ شمشــیر و گرز
از واژه ســوار باشــد و برای واژه‌ای، از خویش بگذرد. وگرنه با این شیوه به توفیقی 

دست نخواهد یافت و از این هفت‌خوان، جان سالم به منزل نخواهد برد.

بومی‌گرایی
دیگــر  ســوی  دقیقــاً  افســون‌کننده.  و  دلکــش  و  اســت  لطیــف  بومی‌گرایــی 
یســته در  ی از تجربه‌های ز باســتان‌گرایی اســت. ترانگیزی می‌خواهد بــا کوله‌بار
ک،  یستن، خورا ، عادت‌ها، چگونه‌ز ، رفتار گاه به نوع اندیشه، گفتار میان توده، و آ
ی، دست‌سازه‌ها،  ی و کشاورز ک، داد و ستد، مراسم خوشی و غم، مال‌دار پوشا
یدن،  ، جنگ، دوست‌داشتن، عشق‌ورز روحیاتی چون عاطفه، خشم، ترس، قهر
... دغدغه‌هــای فکــری عــوام کــه خالق ادبیات غنی شــفاهی و نانوشــتۀ  تنفــر و
یــک ملــت اند. خالــق هنر و فرهنگ عامیانــه، وصله‌ای که سینه‌به‌ســینه آینده 
را به گذشــته‌‌مان گره می‌زند. کوهی که هیچ باد مهاجم به ســادگی جابه‌جایش 
نمی‌توانــد و هیــچ گرما و ســرمایی نمی‌تواند نقش چهل‌تکه و چیــغ و چَیله را از 
گزیــن نَی و چنگ و طبله و رباب  ی نمی‌تواند جا ک کند. هیچ آواز ذهنشــان پــا
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در گــوش و جــان و دلشــان شــود. عمــری تجربــه را در جمله‌ای خلاصــه کنند و 
کوهــی از معنــی را در اصطلاحــی و عبارتــی. ضرب‌المثل‌هایشــان زندگی‌آموزند 
یستن  یشه‌های گشــن هویتمان، به چگونه‌ز و افسانه‌هایشــان ســرنخ رسیدن به ر
کانمــان. دوبیتی‌های جان‌دار و سرشــار از عاطفۀ‌شــان  و چگونه‌اندیشــیدن نیا
نگ، عاشقانه‌هایشان به سیّالیت و زلالیت چشمه‌ساران و 

َ
کَنندۀ زنگ از دل گ

کاریز و رودخانه و شــویندۀ جان و روان آدمی، و معما و چیســتان و لغزهایشــان 
کنندۀ‌مان بــا خم‌وپیــچ و بلندی و پســتی زندگــی و پیــروز به‌درآمدن ازین  آشــنا
. پس تا زمانی‌که شاعر این‌همه را با مردم نزیسته و به تجربه ننشسته  کارزار نابرابر
باشــد و جان این مفاهیم را درنیافته‌باشــد، هرگز با چند جمله‌ و اصطلاح بومی 
شــنیدگی خویــش، فضــای بومی را ایجــاد نتوانســته و راه به جایــی نخواهد برد. 
بومی‌گرایــی درســت برعکس باســتان‌گرایی؛ زبــان نرم و ملایــم می‌خواهد و روح 

گین. یده و چشیده از تلخ و شیرین این جام بلورآ آرام و مهردیده و عشق‌ورز

عشق
و عشق و عشق و عشق، تنها دست فرخ‌پی‌ای‌ است که می‌تواند باستان‌گرایی 
ی از هم را به هم برســاند؛ این دو ضــد را جمع کند؛  و بومی‌گرایــی، ایــن دو فــرار
ایــن دو ســمت مخالــف را یک‌ســو و هم‌ســو بســازد. معجــزه‌ای کــه فرودگاهش 
را بــه طــواف‌گاه بــدل می‌کنــد؛ مظروفی که ظرفــش را به رنگ خویــش درمی‌آورد؛ 
نخــی که آســمان و زمین را به هم می‌دوزد و آتشــی که تیرگــی، دورش بال می‌زند 
ی، عشــق دم مســیحایی‌ای اســت که هردو  و می‌ســوزد و در آن حل می‌شــود. آر
را نامیرا ســاخته و از دســتبرد روزگار نجات می‌بخشــد. چشمۀ حیاتی است که 
غبار فراموشــی را از آیینه‌شــان می‌زداید و چاشــنی‌ای ا‌ســت که مزۀ آن از دهان 
نخواهد رفت. و من باســتانگرایی و بومی‌گرایی را این‌گونه به هم رســانده‌ام و با 
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ایــن شــگرد، ققنوس روحم را همزمان در دوجهتِ مخالف بــه پرواز آورده‌ام و در 
ایــن ظلمــات رنج‌ها کشــیده‌ام؛ طُرفه چیزها دیده‌ام و به نوشــدارو نزدیک‌ترینم. 

کسترش هزارۀ دیگر را ققنوسی‌ است. آتشی افروخته‌ام که خا

هویت‌ فرهنگی
ی و هویت‌خواهی که زیر جلد همۀ پرداخته‌های مزبور خزیده و در  هویت‌مدار
یشه‌ دوانیده‌است، مقوله‌ای است که پس از عصر  تن‌شان تنیده و در جانشان ر
طالبان، روزبه‌روز دامنش پهن‌تر و قلمروش گســترده‌تر شده‌اســت. نسل جوان و 
گاه که یک‌عمر پای تخت اســتبداد را بر گرده‌های پدران‌شــان دیده‌اند، جعل  آ
کم  یــخ و خلیفه‌بخشــی میــراث فرهنگی‌مــان را بــه دیگران از ســوی قبیلۀ حا تار
کمــان رو شده‌اســت و تیغ تزویر  بــه تماشــا نشســته‌اند، اینک که دســت این حا
ی، به پا خاســته‌اند و در برابرشان قد  و نیرنگ‌شــان کُند و ترفندهای‌شــان تکرار

علم‌کرده‌اند.
ی! ما دیدیم که زبانمان را چونانِ پرنده‌ای پَرکندند و نامش را گردانیدند و  آر
کســی دَم‌برنیاورد. ما دیدیم که نام کشــورمان را به نام قبیله عوض‌کردند و کســی 
دَم‌برنیاورد. ما دیدیم که داشته‌هایمان را بیگانه خواندند و به بیگانه بخشیدند 
ی را در ازای درمــی فروختند و  و کســی دَم‌برنیــاورد. مــا دیدیــم کــه پوســتین پــدر
ی خویش‌اند، بر ملتی  کســی دَم‌برنیــاورد. و اینک در صــدد تحمیل هویت‌ بــدو
که همه‌چیزش را به یغما برده‌اند. اما این‌بار برخاســته‌ایم و محکم‌تر از همیشــه 

یخ و هویت فرهنگی‌مان در حرکتیم. یشه‌هایمان در دل تار به سراغ ر
و  اســت  هویــت  از  گاهــی  آ یخــی،  تار یشــه‌های  ر و  پیشــینه  از  دانســتن 
گاهانه  یخ و با این چراغ افروخته حرکت آ خودشناسی و آموختن از فرازوفرود تار
یســتن  و مدبرانــه بــه پیــش به ســمت آینــده؛ نه برگشــت به گذشــته و ماندن و ز
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ید و امــروز زمانی محکم،  در آن. آینده‌‌ شــاخه‌ای اســت که از ســاقۀ امــروز می‌رو
یشــه‌های گشــن دیروز بسته‌باشــد؛ وگرنه هر  اســتوار و تنومنــد خواهد بود که به ر
باد ناملایمی می‌تواند چنین درختی را از جای برکند. اتکای شــاخه‌ها به ســاقه 
یشــه قانون طبیعت اســت و رمز بقا و راز حیات، نه برگشــت  و اتکای ســاقه به ر
ک و پلاسیدن و پوسیدن و زمین‌گیرشدن در آن. ملتی که به گذشتۀ خود  به خا
وصــل نیســت و از آن نمی‌دانــد، درخت پوده و لغزانی‌ســت در معرض نابودی، 
و سرنوشــتش جز هیزم سوخت‌شــدن نیست. ملتی که گذشــتۀ خویش را از یاد 
یخی خویش،  گاه از هویت تار بــرده، طبعــا آیندۀ او را هم باد خواهد برد. ملت نآ
درست به کودک بی‌هویتی می‌ماند که طعنه و نیشخند روزگار روانش را متلاشی 
کرده‌باشــد. کودکی که در بزرگی و کهن‌ســالی خویش هم گلی به ســر سرنوشــت 
ی‌ و افســردگی و گوشــه‌گیری به پایان  نخواهــد زد و با تحقیر و خودکوچک‌پندار
ک  یشه‌اش از خا خواهد رسید. این رسم روزگار است و قانون طبیعت که هرکه ر

بیرون باشد، طعمۀ توفان است و خردوخمیرشدۀ سنگ و صخره و صحرا.
رنسانس در غرب دقیقاً از همین‌جا آغاز شد؛ از برگشت به گذشته، به پیش 
یخ و فرهنگ کهن و باستانی‌شــان، برگشت به فرهنگ و تمدن  از مســیح، به تار

، سقراط و ... روم و یونان باستان و نوشیدن از آبشخور فکری افلاطون، ارسطو
نــه این‌کــه تــا کنــون روشــنگری و هویت‌خواهــی و مبــارزه بــا جعــل و تزویر و 
کشــور نبوده‌اســت، پربــودن زندان‌هــا از خیــل روشــنفکر و شــاعر  اســتبداد در 
بــه توپ‌بســتن‌ها طــی  و  اعدام‌هــا  و  انــواع شــکنجه‌ها  و  مبــارز  و  نویســنده  و 
، برهان روشــن‌تر از آفتاب اســت و زدایندۀ هرگونه ظنِ بی‌همتی  صدســال اخیر
و دست‌به‌الاشــگی از نســل‌های پیش‌مــان. آنــان بــه اندازۀ توان ســعی خویش را 
ی نشــان‌دادند. وگرنه  ی و ازخودگذر کار کردند و در این ورطه به اندازۀ کافی فدا
وضعیــت کنونــی مــا بــه مراتــب بدتــر از ایــن می‌بــود و مبارزه بــه این وحلــه‌ای از 
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یایی از این کشور رخت برمی‌بست،  یخ نمی‌رسید و زبان پارسی و فرهنگ آر تار
در  ولــی  بربســت.  رخــت  ترکیــۀ عثمانــی  و  ورارود، شــبه‌قارۀ هنــد  از  چنان‌کــه 
شــکل‌گیری جریان‌هــای هویت‌مــدار پــس از طالبــان چــه در میان تــوده، چه در 
ادبیــات، نقــش اساســی خــود و همکارانــم در انجمــن ادبی هشت‌بهشــت را با 
ی صدهــا همایــش و برنامه‌هــای خــورد و کلان در بلخ و کابل و نوشــتن و  برگــزار

گفته بگذرم. تبلیغ‌کردن، نمی‌شود نا
یخته‌اســت و قدرشناســی  در جامعــه‌ای کــه اوضــاع ادبیــات و هنر به هم ر
و پاس‌داشــتن و قضــاوت صادقانــه از میدان پای پس‌ کشیده‌اســت و آدم‌های 
آرمیــده در بیــرون، بــا آمدن و تکیه‌زدن به پُســت‌های دولتی و سیاســی، خویش 
را نجات‌بخــش ادبیــات کشــور می‌خواننــد و در صــدد ثبــت رنج‌هــای ندیده و 
ی اســت  کارهــای نکــردۀ خویــش و انکار دیگــران اند، شکسته‌نفســی کردن کار

بیهوده و انکار خویشتن. 
ی را با اســتفاده از شگرد‌های باستان‌گرایی  من هویت‌خواهی و هویت‌مدار
و بومی‌گرایی در شــعر امروز و جوان کشــور زنده‌کردم و به روح افســردۀ آن دمیدم 
ی آن در ســطح بالا در فضای ادبی کشــور و شــاعران مهاجر  که شــاهد تاثیرگذار
هســتیم. بحث ایران شــرقی، ایران واقعی و نخســتین را وارد شــعر کردم و تا پای 
جــان ایســتادم و از آن دفــاع کــردم، تا جایی که توانســتم حساســیت مــردم را در 
قبــال ایــن واژه کــم کنــم و قباحت بی‌مــورد آن را از ذهن‌ها بزدایم. ایجاد مســئله 
کنون نه تنها ســنجۀ حساســیت در قبال  کردم تا درِ مطالعه و گفتگو باز شــد. ا
ایــن واژه کم شده‌اســت؛ بل خیلی‌ها چه اهالــی ادبیات و چه توده می‌دانند که 
ایرانیــان اصیــل و وارث نخســتین فرهنــگ و تمــدن ایرانی ماییــم. می‌دانند که 
ایــران کنونی ایران شــاهنامه و بندهش و اوســتا نیســت. می‌داننــد که نام فارس 
کی به ایران گردانیده شــد و نام خراســان کی به افغانســتان، و چرا. می‌دانند که 
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یانــا دیگردیســی تلفظ ایران اســت و علم‌شــده به وســیلۀ عــده‌ای در برابر این  آر
ی در برابــر پارســی.‌ نــه تنهــا می‌داننــد؛ کــه در شــعر و  واژه، چونــانِ علم‌کــردن در
گیرتر و دامنۀ آن فراخ‌تر  هنرشــان نیز متجلی ســاخته‌اند و این مقوله روزبه‌روز فرا
کم به خویش دشــمن تراشیدم و از آن‌سوی  می‌شــود. به همین دلیل از قبیلۀ حا
هــم دوســتان ایرانی‌ام را از دســت دادم. نمونــه‌اش چالــش و جاروجنجال‌های 
محافل نقد و رونمایی گاهان در تهران و مشــهد بود که همه برخاســته از همین 
موضوع است. درست میان دو سنگ ساییده می‌شوم. این یکی فکر می‌کند که 
در صدد واردکردن فرهنگ بیگانه در برابر فرهنگ آنانم، که با ترفندهای قدیمی 
ی‌کردن و از کارانداختنم می‌اندیشند؛ آن  طعنه و تهمت و برچسپ‌زدن به منزو
یخ و تمدن آنان کمر بســته‌ام. این  دیگــری می‌پنــدارد که به دزدیدن فرهنگ، تار
در حالی است که من به هویت فرهنگی مشترک‌مان می‌اندیشم؛ به ایران بزرگ 
که اســتعمار تکه‌پاره‌اش کرده‌ و نفس‌های آخرش را به تماشــا نشسته‌اســت؛ به 
یشــه‌هایی می‌اندیشــم که می‌توانــد بار دیگر این درخت تنومنــد را به برگ و بار  ر

رسانده و از لجن بیرون بکشد.

جامعه و سیاست
جامعــه و سیاســت نیز از درشــت‌عنوان‌هایی‌اند کــه در ســروده‌های هردو دفتر 
حل‌شــده‌اند. از آن رو کــه ایــن دو به‌هم‌تنیده‌انــد و تغییر در یکــی، دیگری را نیز 
یــۀ گاهان و  یم. رو دچــار تغیــر می‌کنــد، پــس به حیــث یک‌نمایــه بــه آن می‌پرداز
هم‌ســایۀ خدایــان بــا ایــن دو مقوله چنان بوده‌اســت که سیاســت را در خدمت 
، نه برعکس. جایی که سیاســت بار دوش  جامعه دانسته‌اســت و فرهنگ‌محور
یگی به کفش داشته است، در برابرش به مبارزه برخاسته‌ام، که  جامعه شده و ر
دقیقاً سیاســت امروز کشــورمان از همین نوع اســت. و شــعر باید در برابر سلطه 
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باشــد نــه در خدمــت آن، وگرنــه از ردۀ هنــر خارج‌شــده و زمینــۀ افــت خویش را 
؟ شــاعر  فراهــم خواهــد کــرد. من با ایــن دیدگاه که »شــاعر را به سیاســت چه‌کار
؟« کاملاً مخالفم. شــاعر تافته‌ای جدابافته  را بــه فــان چه‌کار و به بهمان چه‌کار
از جامعــه نیســت. پــس وقتی عضــوی از جامعه اســت به همۀ جوانــب جامعه 
گاه باشــد. شــاعر باید ســیّاس‌ترین فرد جامعۀ خویش  هم کار دارد و باید از آن آ
باشــد و ایــن نکتــه دقیقــاً وارونــۀ در خدمت سیاســت‌بودن اســت. شــاعری که 
نتوانــد جریان‌هــای اجتماعــی و سیاســی زمــان خــودش را تحلیــل و پیش‌بینی 
کنــد و از آن بــه نفــع ادبیــات و هنــر اســتفاده‌کند؛ شــاعری کــه نتوانــد اوضــاع 
اجتماعــی و سیاســی زمانــش را صادقانه در لایه‌های هنر به آینده برســاند، حتا 
بــه درد خودش هم نمی‌خورد چه رســد به هم‌روزگارانش و نســل آینــده. چرا باید 
از شــاعر موجــود خنــگ و گوشــه‌گیر و رانده از جامعه ســاخت که بــه هیچ‌چه و 
هیچ‌که کار نداشته‌باشد؟ این در حقیقت خلاصه‌کردن شعر به روزمرگی شاعر 
کثریت جامعه  ی ا . شــعری که نتوانــد رو اســت و بیرون‌انداختــن آن از دایرۀ هنر
تاثیرگذار باشــد؛ شــعری که نتواند اوضاع را دگرگون کرده و خط‌ســیر جریان‌ها را 
عوض کند، نظمی بیش نیست و دل‌بستن به چنین اثری خوش‌خیالی‌ محض 
اســت. چه بســا آفریده‌ای که پیش از آفریدگار خود مرده و چه بســا آفریدگارانی 
کــه در آخــر راه بــه بیهوده‌پیمــودن آن پی‌برده‌انــد. و امــا بســیارند شــعرهایی کــه 
گاه بــه گذشــته و حال محیطش زاده‌‌شــده و مســیر  از شــاعران توانــا، ســیّاس و آ
یــخ را عــوض کرده‌اند. حنظلۀ بادغیســی بــا دوبیت، خربنــده‌ای را به امارت  تار
خراســان رســاند؛ رودکی سمرقندی با غزلی شاه نمک‌گیر‌شــده را از جای برکند 
ی با قصیده‌ای خراســان را از شــر غُزهــا آزاد کرد.  و بــه حکومتــش برگردانــد؛ انور
یــم، در زمانۀ خودمان... محمدکاظــم کاظمی با یک مثنوی  ی نمی‌رو جــای دور
ی از مــردم کشــور میزبان نســبت بــه مهاجــران را عوض کــرد. از  طــرز فکــر بســیار
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یم. هرشــعر رســالتی دارد  یخ ادبیات‌مان کم ندار این‌‌دســت نمونه‌ها در طول تار
و بــزرگ و کوچک‌بــودن ایــن رســالت برمی‌گردد بــه ظرفیت شــاعرش و بلندی و 

ی.  پستی اندیشه و همت و

زبان
ایــن مقوله‌هــا در هردو دفتــر زبان ویژۀ خویش را دارند. زبانی ســوا از زبان جریان 
ی؛ زبانــی دور از  ؛ زبانی جــدا از زبان فضــای مجاز معمــول و غالــب شــعر امــروز
ی‌هــا. زبــان ایــن دودفتر زبانی ا‌ســت ویــژه و درخور  روزمرگی‌ســرودن و فانتزی‌باز
مقوله‌های یادشده. از این‌که شعر اتفاقی است در زبان، پس زبان از همه مهم‌تر 
اســت و باید بیشــتر از عناصر دیگر جدی گرفته شود. شاعر باید با کلمه چنان 
برخورد کند که با موجود زنده‌ای طرف است، موجودی که اندیشیدن بلد است؛ 
عاطفه دارد؛ درک می‌کند؛ در قبال هربرخوردی، حسی از خود بروز می‌دهد. واژه 
یدی اســت که شــکارِ  یگ‌ زیر رودخانه نیســت. واژه مروار خشــت نیســت. واژه ر
یا خوشحال‌اند. به  یازدگان است و دیگران به صدف‌های خالی کنار در دل‌به‌در
ید در آستین دارد در خرج‌کردن آن  همین دلیل شاعری که به جای کلمه، مروار
یدند و  . و آنانی‌که فکر می‌کنند شکارچی مروار محتاط است و سخاوتش کمتر
یا خوشــحال‌؛ طبعاً دل بزرگ دارند و  به داشــتن دامن‌دامن صدف‌‌ خالی کنار در
بریزوبپاش‌های فراوان. اینجاســت که می‌توان شــاعر را از متشــاعر بازشناخت. 
به یاد داشته‌باشــیم؛ سخاوت در همین یک‌نکته اصلاً خوب نیست. نه این‌که 
خوب نیســت، بل عیبی‌ســت بزرگ. شــاعر در هنگام ســرودن باید چنان باشد 
ی خویش به دســت آورده‌اســت و در  کــه انــگار هــرواژه‌ را در ازای بخشــی از آبــرو
ی خویــش را خرج می‌کند.  خرج‌کردنــش چنــان که انگار با هرواژه بخشــی از آبرو
شــاعر بایــد بتواند بیشــترین مفهوم، بیشــترین کشــف، بیشــترین تصویــر و ... را 
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در قالــب کمترین کلمات عرضه کند. شــاعر باید در خرج کلمه خســیس‌ترینِ 
گر مــا هرواژه را بــه قیمت هنگفتــی می‌خریدیم، آیا  آدم‌هــا باشــد. فکــر کنیم که ا
باز هم در خرج‌کردن آن چنین می‌بودیم؟ طبعاً نه؛ محتاط می‌بودیم و وســواس 
بیشــتری می‌داشتیم. این‌جاســت که هر واژه جایگاه حقیقی خودش را می‌یابد 
گزین  ی و عین خودش را جا گر از جایش بردار و در شــعر چنان می‌نشــیند که ا
یخته و مخاطب خالیگاهش را احساس می‌کند. وقتی  کنی، بازهم شعر به‌هم ر
یکرد به ســراغ کلمات مــی‌رود، بدیهی‌ســت که شــعرِ پخته‌تر و  شــاعر بــا ایــن رو
ســخته‌تر از پیش می‌آفریند و روزبه‌روز با این وســواس و حساســیتی که دارد به 
یه‌هــای پنهان‌تــری از کلمــات پی‌می‌بــرد. بــه رمزورازهایی دســت می‌یابد که  زاو
پیــش از آن فکــرش را هــم نمی‌کرد. پس از آن با شــخصیت حقیقــی و واقعی هر 
واژه آشــنا می‌شــود؛ با واژه رفیق می‌شــود و واژه، بخشی از وجودش می‌شود. پس 
بر واژگان مســلط می‌شــود چنان‌که بر وجود خویش. آن‌گاه می‌تواند کلمۀ جدید 

خلق کند، و خلق یک کلمه به مراتب سخت‌تر از خلق یک شعر است. 
چــه بســا واژگان بومــی‌ای کــه از بــار فکــری و عاطفــی فروانــی برخوردارنــد و 
گیرنبودنشان  می‌توانند معادل خوبی برای واژگان بیگانه باشند، ولی به سبب فرا
ایــن واژگان را در شــعر شــاعران ســبک  از  یــادی  ز از زبان‌هــا افتادنــد. تعــداد 
یخ بیهقی و دیوان شــمس و مثنوی مولانا می‌توان یافت که به  خراســانی، در تار
دلیــل همیــن خوش‌اقبال‌بودنشــان ثبت فرهنگ‌هــای واژگان نیز شــده‌اند. ولی 
، از ثبت‌شدن در فرهنگ‌های  بســیارند واژگانی که به ســبب راه‌نیافتن در شــعر
واژگان نیز بازمانده‌اند و به همین دلیل پارسی‌زبانان غرب کویر نمک که پارسی 
گرفته‌انــد، بــا ایــن واژگان ناآشــنا و از مزایــای آن بی‌بهره‌انــد.  را از راه آمــوزش فرا
گــر ایــن واژگان هنرمندانــه وارد قلمــرو شــعر شــوند، کمــک بزرگــی اســت بــرای  ا
ی زبان پارســی. وگرنه هم‌گام با ماشینی‌شــدن زندگی، کلان‌شــهرها  غنامندســاز
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روزبه‌روز لهجه‌ها و گویش‌های بومی را در خویش حل خواهد کرد و این سخت 
یان زبان تمام خواهد شــد. ایــن زبان با لهجه‌ها و گویش‌هــای متفاوتش ‌که  بــه ز
هرکــدام بخشــی از پیکر این زبــان و فرهنگ اهورایی‌اند زیباســت و باید از این 

ظرفیت‌ها برای غنامندی زبان سود برد.
زبان‌هــا  از  فارســی، ‌کــه  نغــز  و  نــاب  واژگان  از  ی  بســیار دفتــر  دو  ایــن  در 
افتاده‌بودند و در حال فراموشی به سر می‌بردند، به زبان شعر وارد شده‌اند و این 
ورود، بخشــیدن جان دوباره‌اســت بــه آنان. در کنار آن‌ها بــه واژگان تازه و بکری 

ید که با زاده‌شدن شعرهای این دودفتر زاده‌ شده‌اند. نیز برمی‌خور

با درود
تهماسبی خراسانی

بلخ بامی، ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۶
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ک
َ
پال‌پال

نوجوانم شوخ و سرمست و کمی سر در هوا
وستایی خفته در ذهنم پر از معشوقه‌ها ر

شب به ذهنم می‌رسد اندیشه‌های رنگ‌رنگ
صبح اما می‌کنم اندیشۀ شب را فنا

وم چُست و دلیر از درخت کهنه بالا می‌ر
به‌های دست و پا می‌تکانم توت را با ضر
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مادرم با تشت توسی1 می‌رسد پای درخت
بانی دارد از پایین صدا: مادرم با مهر

ن، دیگر بس است »شاخۀ بالای سر را هم بز
شاخۀ بالای سر را می‌تکانی یا که ما _

! بگو مهتاب را کی را جمع..؟« نی مادر
َ
شال

ی می‌کنی یا که کنم خود را رها؟ خواستگار

بچه‌ها از خنده می‌پیچند، اما مادرم:
ود شو پایین بیا!« ! ز و »بی‌ادب! بی‌شرمِ بی‌ر

وم با بی‌خیالی از میان تشتِ توت می‌ر
که یا _ وی انگشتم  ک2 ر

َ
می‌گذارم پال‌پال

پال‌پالک، پال کن! آیا به یارم می‌رسم؟
وصلتِ ما را در این ویرانه می‌خواهد خدا؟

واز و من ماندم چطور پال‌پالک می‌کند پر
جا کنم در تنگیِ پیراهنم خورشید را

مهرماه ۱۳۹۴

1. تــوس: واژه‌ای‌ســت بومی، کــه به پوش‌کردن فلزی توســط فلــز دیگر به کار می‌رود. توســی، 
توس‌دادن، توس‌داده‌شده و توس‌پریده، گونه‌های دیگر ازین واژه اند. در زبان عربی به آن ملمع 

می‌گویند.
2. پال‌پالک: کفش‌دوزک، فال‌بینک، دختر پادشاه. از مصدر »پالیدن« به معنی »جستجوکردن«
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ییلاق

وم به خدا پیش مادرم ییلاق می‌ر
مادر نگوی، شِیمۀ دل، سایۀ سرم

کار می‌کند که پدر  وم  ییلاق می‌ر
وی دیدنِ فردای بهترم ز در آر

وی که پدر _ گفته از این ‌ر کوه  پشتم به 
کوه وقار و عزت و عشق است و باورم
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وم که چپر هَی کنم دمی ییلاق می‌ر
وی برادرم خرمن کنم به سرخیِ ر

کاه را شاخی به باد می‌زنم و رقص 
در پیش پای گندم خوش‌خنده می‌خرم

کار رسته را هُش می‌کنم چرندۀ از 
وگرم دل می‌دهم به پینۀ دست در

مادر به فکر پختِن نان، نان تاوه‌گی
سرگرم جوش‌دادنِ شیر است خواهرم

وم گاو و گوسپند لب چشمه می‌ر با 
دیوانۀ کرشمۀ گل‌های دخترم

ی مایلم شود یم سبزه بز با یک بَر
کبوترم کپّه دانه رفیق  با یک دو 

بالا شده‌ست خرمن و ما راهیِ دِهیم
ورم ود دلِ معشوقه‌پر اما نمی‌ر

ین چشمه و کرده پای بلور دل خِیر 
ی نمی‌دهد به خدا پای بی‌سرم یار

وم از چَیلۀ خُنک سوی تگاب می‌ر
قیماق بسته کومۀ سرخ و لبِ ترم
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کاه و جوالان گندمم با شَلطه‌های 
لبخند سوی دهکده سوغات می‌برم

پیچیده بوی تازۀ نان بر مشام ده
گرم است پرّه دور تنورِ پُرآذرم

گرم و آب یخی مست می‌شوم با نان 
بانی دستان مادرم! بان مهر قر

مهرماه ۱۳۹۴
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آب و رنگ

بال باد درگیرند، سرِ گیسوی دختر آبان آب و غر
کرد با دو بی‌بندوبارِ بی‌بهمان کار باید  مانده‌ام تا چه 

یا ندیده‌ای دارند چشم‌های گرسنه‌ای دارند، دلِ در
دیده‌ام گرگ‌ها درخت شدند، سرِ هر کوچه، دور هر میدان

کرد؛ آب در هاون زمان حل شد بال باد را طی  آب، غر
یِ باران گرگی نشسته، خیره شده‌ست به تو و عشق‌باز باد، 
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یان نه تو هم‌آغوش باد و باران نه، تو و این واژه‌های عر
گزند این و آن‌ _ یشان نه، سهم عشق از  تو و آن گیسوی پر

ل فاش است دور بادا که عشق نقّاش است، سِرّ عشق از دمِ از
صفت چشم‌هایت »ای کاش« است، آسمان را کشیده در زندان

وی اندامت یده ر تو زمستانی و تمامِ فصل، برف بار
تو خزانی که دست‌های درخت، شده از گوش‌هایت آویزان

! ای تنیده در اشیا، نقش قالینچه‌های ترکمنی ز رنگر
که سراسیمه رنگ باخته‌اند پیش پایت بهار و تابستان

وش و پادشاهی کن فصل‌ها را به خانه راهی کن، فخر بفر
یان و آیینه را نگاهی کن، شده آیینه‌خانۀ پر بر

، دو جادوگر ز ن رنگر ن‌اند، دو ز چشم‌های لجِ تو خود دو ز
دو برهنه، دو مستِ غارنشین، فاتحان اصیل کوهستان

بهار شعله‌ور است ن هستی، در تو سه نو تو به تنهایی‌ات سه ز
ی و مردمک‌هایت پُرِ آوازهای گنجشکان تو سه‌تار

موج‌های صدای تو رنگ است، رشتۀ ردّ پای تو رنگ است
همۀ‌ لحظه‌های تو رنگ است، مانده‌ام رنگ هستی یا انسان!
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یب ماه و پلنگ ای تو آمیزه‌ای از آب و رنگ، امتزاج غر
ودارِ نام و ننگ، شاه‌بانوی فصل‌ها، آبان! گیر فارغ از 

آبان‌ماه  ۱۳۹۵
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هم‌سایۀ خدایان

ساختم خانه‌ای به دوشِ باد، مسکنی در مسیر طوفان‌ها
وی ابر خوابیده، دخترم در زلالِ باران‌ها پسرم ر

ون صدا، خشت‌هایش بلوغِ عاطفه‌ها ساختم خانه‌ای در
ق در انحصارِ گلدان‌ها خانه‌ای از گل و پرنده و رنگ، غر

یم اهورۀ مزدا و یمن، پیش ر ن اهر هر
َ
پشتِ سر دیوِ ا

مشاسْپَند1ْ در دو طرف _ خانه دارم میانِ یزدان‌ها _
َ
و شش ا

، سپندارمذ، خرداد و امرداد.  1.  شش فرشته یا ملک مقربِ اهورامزدا: بهمن، اردیبهشت، شهریور
مشه‌سپَتَه« آمده که »جاویدانِ مقدس« معنی می‌دهد.

َ
وِستا به گونۀ »ا

َ
در ا
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این‌که هم‌سایۀ خدایانم سبب رشک مردم است اما
خودم این را قشنگ می‌دانم، اوفتادم میانِ میدان‌ها

یکی، یک‌طرف نیز ایزدِ خورشید یک‌طرف ناخدای تار
یدۀ من در نبردِ خدا و شیطان‌ها تا چه خواهد شد آفر

ی پسرم لیک فارغ از جنگ است، چشم دارد به رقص یک حور
کاووس‌ها، سلیمان‌ها خویش را شاهِ باد می‌خوانَد؛ شاهِ 

ک _ دخترم پیک صلح و عشق و رفاه؛ پس از آن یک نبرد، سوی خا
ود تا که آشتی بدهد بین شیطان، خدا و انسان‌ها می‌ر

ؤیایم، دخترم قول داده: می‌آیم! خانۀ من بهشت ر
کوه آرام است، مستْ نی می‌زنند چوپان‌ها و به  پسرم ر

 شهریور ۱۳۹۴
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، دل‌باختۀ خِردِ کاریزی نیاکان‌مان. به مهدی سهراب عزیز

کوه و قنات ۱

کوه برده پناه از هجوم بربادی به 
دل خِردکُش من، این سبک‌سر بادی1

که از ایستادنِ در خویش چونانِ آب 
یادی وی فر ز که در آر چونانِ عقده 

، سرکش. 1.  بادی: مغرور
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رها شدم که جوان‌تر شوم در آغوشت
زد صدایت از شادی که بلر صدا زدم 

قِی پیچک فرا بگیر مرا رقصِ شر
که تنگ گشته دلِ من برای آزادی

قنات شعر من از ماهیان تهی‌ شده است
بگیر دست مرا تا نخشکد آبادی

کوه بسته دلش را قنات کوچک من به 
به جاودانگیِ افتخارِ اجدادی

فروردین‌ماه ۱۳۹۴
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یاغیِ همیشه

تو بگو تا چگونه رام کنم این زبانِ همیشه‌ وحشی را
این هیولای خفته در هیبت، بی‌لگام و برهنه رخشی را _

که به یاغی ‌نبودنش حتی ور پابند است،  که به اصل غر
ی نکرده نقشی را مکر و افسون هیچ تهمینه، خوب باز
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کتِ بند در صدای ابد ، سا ود1ِ در نیزار تو بگو کاسه‌ر
که بردارد این درفشی را...؟ لشکر مانده در ندانِم دام، تا 

یبایِی نهان در تن با توام مستِ وَهم ‌پیراهن! موج ز
ذار این خلیفه‌بخشی را

ُ
ذهن آمادۀ شکارشدن، بِگ

ی و ناچار تو به قانون خویش پابندی، به رمیدن دچار
ن، تا من از جنس باد کفشی را بِرم و خویش را به‌چشم بز

- پای این واژگانِ..، در نیزار می‌دود بادپای آتش‌یال
مژه‌گان سیاه، اما سوخت نَفَسِ بادپای وحشی را

بهمن ۱۳۹۵ _ دهلی

1. کاسه‌رود؛ نام آب راکد یا رودخانۀ ایستاده‌ای است که در مسیر ایران باستان و توران قرار داشته 
« می‌گویند. شاهنامه در وصف آن چنین  است. امروزه مردم بلخ و بامیان به این‌گونه آب‌ها »ناوُر

‌آورده است:
به سختی گذشت از درِ کاسه‌رود

جهان را یخ و برف در کاسه بود
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پیچک و ماه

تِمشکِ مَی‌خوش و پیراهن سپیدِ کتان
بلوغ سرخ انار و شقاوت دندان

جنون حل‌شدن ماه و پیچک وحشی
یبایی و نشاط جهان به هم تنیدن ز

شنه، چیز‌ نادیده
ُ

نخورده مست؛ چِشِم‌گ
سیاه‌مست؛ سپیدارقدِّ موی‌میان
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نخورده‌ مست دهان گشته با تمام وجود
برای خوردن هر بند مستِ تنگ‌دهان

و پیچک از هیجان، ماه خویش را بلعید
گناه درآمد به هیئت انسان از این 

به یاد پیچکیِ خویش در هم افتاده
کِّ پنجره می‌گفت: چند لحظه بمان!

َ
به ل

اردیبهشت ۱۳۹۵
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سوگ‌نامۀ سلسال1

یبایی یشمی‌ست در جانت، ای‌ که شهمامه‌وار ز سرخ‌ _‌ ابر
جانِ عاشق فدای چشمانت، با چه دامی شکار می‌آیی!

دیدگانت دو دیدبان بلند، شهر دربست در تصرف تو
یر بار تنهایی لی ز یر دندانت، من و طعمِ بُرد است ز

1. سلســال و شهمامه دو پیکرۀ بزرگ باستانی در بامیان که به وسیلۀ طالبان تخریب شدند. این 
دو پیکره در ادبیات کلاسیک پارسی دری به سرخ‌بت و خِنگ‌بت شهره‌اند.
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ک2 بادرفتۀ ضحا شام بی‌گفتگوی غلغله‌ام1، شهرِ بر
یخ، گیسوان بلند یلدایی یده در تار مارهای خز

وزگار من‌اند، سال طوفانِ برف3ْ یادم هست مارها چشم ر
ؤیایی گله از دست عشقِ ر گله دارم از این فراق بلند، 

ی‌ها _ تیغِ در خون شناورِ اسلام _ خوب شد آمدند تاز
دست کم، شد که ما به هم برسیم، پس از آن سلطه و صف‌آرایی

، اوفتادی دمی در آغوشم من به پای تو اوفتادم و تو
هر دو در خونِ خویش رقصیدیم، آه از آن لحظۀ تماشایی

خوب شد آمدند طالب‌ها، سبز بودم، شدم شبیهِ تو سرخ
وییم هر دو نزد عشق، نزد این فرّۀ اهورایی سرخ‌ر

که خِرَد، عشق، دانش و فرهنگ تازه فهمیدم و سر عقلم 
مال من بود و من ندانستم قدر این یادگار آبایی 

شهریور ۱۳۹۴

1.  غلغله، یک شهر زیرزمینی باستانی در بامیان است.
2. شــهر ضحاک، مکانی باستانی در بامیان که تا زمان هجوم طالبان سالم و پابرجا بود؛ ولی به 

علت پناه آوردنِ مجاهدین در آن، با حملات هوایی و زمینی طالبان به مخروبه بدل شد.
3. طــوفانِ بــرف: طوفانی که در عصر جمشــید رخ داد و منبــع تاری�خ آریاییان شــد، چنان که در 

دستگاه سال‌ماری، می‌گفتند: چند سال پیش از طوفانِ برف یا چند سال بعد از طوفانِ برف.
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به همسرم مژگان فرامنش
که نماد زلال‌بودن و متانت است.

تو شیرۀ کلماتی

همیشه آبِی من! آسمان دو دیدۀ توست
یدۀ توست جهان خلاصۀ چشمان برگز

، ناآرام نی‌ست بی‌تو جهان به شاخ گوز
ن از آغاز آرمیدۀ توست گوز و آن 

یدۀ عقلی و عشق؛ زادۀ تو تو آفر
یدۀ توست گرچه هر دو به یک رای آفر ا

دو تخت هِشته به عرش و دو تا خدای بر آن -
لمیده‌اند؛ مگر آن دو خان‌لمیدۀ توست؟
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یدم ز گفته‌ام؛ اما گز لب از هراس 
یدۀ توست گز که نا یده ‌باد لبانی  بر

وز از تو زاده شدند ی و شب و ر تو مادر
یدۀ توست ور وان دو پر ر و آن دو بچۀ ز

وند؛ گیسوان بلند سیاه بچۀ دُر
سپید بچۀ مزدا؛ گل سپیدۀ توست

و اهرمن به سیاهی دمید، سرما شد
یبایی دمیدۀ توست فراخ‌کرت به ز

ودهای جهان از تو راه افتادند و ر
بهار شیوۀ تقلیدیِ چمیدۀ توست

تو شیرۀ کلماتی، زبان همیشه تو راست
یم، همان شنیدۀ توست دوباره هرچه بگو

گر که در دل من _ به جان عاشق مژگان، ا
نشسته است کسی، ناوک خلیدۀ توست

که باورت بکند بخیل، دیده ندارد 
کور شود هرکسی ندیدۀ توست بمان که 

مرداد ۱۳۹۶
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بگو تو را چه بخوانم

بگو تو را چه بخوانم، که در خیال بگنجی
که حال در نظر آیی و در محال بگنجی

بگو تو را چه بخوانم، که کسر شأن نباشد
که در شکوه بمانی و در جلال بگنجی

تو در سکوت نهانی، تن تو از کلمات ‌است
وا مباد که در بند قیل و قال بگنجی ر

گفتار یادیِ  کام کشیدم از این ز زبان به 
که تا تو عشق بمانی و در کمال بگنجی

بهمن‌ ۱۳۹۵ _  دهلی
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چراغ رابطه

ی کبر خودت را ز سر نمی‌گیر کلاه 
ی کارِ نشد، هیچ سر نمی‌گیر شبیه 

که به یاد تو زجرکُش باشم فقط منم 
ی که ز یارت خبر نمی‌گیر تو ناجوان 

لی ، و لی به خون دل آوردم از مزار
ُ

گ
ی شنیده‌ام که گل از رهگذر نمی‌گیر
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ی و درختان کوچه‌ات شاعر تو شاعر
ی... گر نمی‌گیر یم ا بیا که شعر بگو



ود عشق بگو یم؟ سر ، چه بگو دلم بگو
ود عشق بخوان دلم بخوان، چه بخوانم؟ سر

ون ی ز خانه بر که مستْ بی‌دُهُلش آور
گیرد که بی‌حجاب تو را تنگ در بغل 

کند دیده و دهانِ ترا قِ بوسه  که غر

چه می‌کنی؟ هیجانی نشو که قافیه رفت _
...

وشن من، ای دلِ ترانه ‌بخوان! چراغ ر
دوباره شعر بیاور و عاشقانه بخوان!



ی! درخت آتشی و هیچ برنمی‌گیر
ی و آتشی که به جای دگر نمی‌گیر

تو باید آن هیجان و زبانه‌ات باشد
ی وگرنه سهم به غیر از تبر نمی‌گیر

تو قول دادی و گفتی که جز زمان حذر
ی به وقت گردش و سیر و سفر نمی‌گیر
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لی ببین که مرا در برابرِ معشوق... و
ی تو هیچ حال مرا در نظر نمی‌گیر

کرده است مگر چراغ من، اجلت پیش 
ی ی و در نمی‌گیر که دود و پِت‌پِته دار

، چراغ نامیرا! درخت آتش شاعر
ی؟ چگونه بَلکَه1 از این بیشتر نمی‌گیر

؟ تو را به باد سپارم و یا به دستِ تبر
ی که دستِ شعرِ مرا تا سحر نمی‌گیر



یک مانده و شاعر چراغ رابطه تار
وغیِ شعرش بهانه می‌جوید به بی‌فر

فروردین ۱۳۹۴

1. بلکَه: شعله، زبانه‌زدنِ آتش. در ضمن بَلکَه یکی از ریشه‌های واژۀ بلخ است.
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خفاش‌ها

یر ران دارد کم قاطر مست ز شب شبیه قبیلۀ حا
وشنایی را، سر نخوت بر آسمان دارد کرده‌ست ر نعل 

تکیه داده‌ست بر تجاهل خلق، سنگ خورشید را به سینه زده‌ست
نه خودش را درست می‌داند، نه به خورشید آشیان دارد

ی به شهر آمد و رفت شب شبیه قبیله کوچی بود، یک ‌دو بار
دفعۀ بعد، کدخدا را کشت، حال در چارسو دکان دارد
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ویر نوع مرغوبش، غیرت و ننگ هم هرازگاهی جعل و تز
که نان دارد ، می‌خرد هرچه را  وز یر نرخ ر وشد به ز می‌فر

نعره سر داده‌است اصالت را، زادۀ خویش خوانده ملت را
چپه بر قاطرش سوار شده‌ست، وسط خانه ناودان دارد

لی را دور در چنین وضع دیده همسایه چشم محمود زاو
ک سیستان دارد مُلک صفار را رصد بسته، طمعِ خا

یف قافله است ییس شر یک دزد است و شب ر شب رفیق و شر
پیشه است، شب رنگ است، یک تن است و هزار جان دارد شب هنر

لی لی؛ حکمرانی به شب رسیده، و گرچه به لب رسیده، و جان ا
تا طلوع سپیدۀ خورشید خیل خفاش‌ها زمان دارد

آذرماه ۱۳۹۷
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لوی‌نژاد« می‌گفتیم،
َ
‌علوی‌نژاد دوست عزیزم را به شوخی »ا

و« در فارسی آتش است.
َ
‌که »ال

‌بنابراین آهسته‌آهسته شد »سید مهدی آتش‌نژاد«،
یلی که در این مدیحه خودنمایی می‌کند.

تش‌نژاد یل آ

! کُه‌‌پیکر و ستبرِ  رد باز
ُ

گ  ، یل آتش‌نژاد، مرد دلیر
که با بودنت جهانداران، بی‌نیازند از غم لشکر ای 

کوه بسته چنان شمع خورشید بر فتیلۀ خویش پشت آدم به 
گرم هوشیدر گرم نظم و آرامش، دلِ دنیاست  دل‌مان 

یان ودخانۀ هلمند، ای زلال همیشه در جر تخمۀ ر
ر گفته ‌بُد سیمرغ در بلندای شأن زال ز تو چنانی که 
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؛ دیدگان، عِزّ و هیبت سلسال سینه، خیزاب‌گاه بند امیر
بر نفَست اژدها‌کُش و خشمت چون سپاه درندۀ بر

ک شیر خدا وارث اصل رستم دستان، باقی نسل پا
؟ تو نباشی در این زمان پس کیست لایق جایگاه اسکندر

رنج و تنهایی و شکستگی و دل سپردن به هرچه باداباد
خفته در خون قهرمانان است، پس غمی نیست ای چشیده شکر

چمت را بلندتر از پیش ، پر گام خود را بلندتر بردار
» وی پیشانی‌ات به خط درشت نقش ‌بسته‌ست »مرد فتح و ظفر ر

همتت شاهباز هندوکش، فرّ ایزد نگاهبان تنت
گزند، سپر دست لطف الهۀ آتش بر سرت باد و از 

مرداد ۱۳۹۶
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تش بازی با دُم آ

وز افتادم ی به چه ر وز از چه ر
از زمستان به تموز افتادم

کرده ایّاس کرخت و سردم1
گرمای بسوز افتادم دست 

1. ایّاس: روزی که برف باریده باشــد و شبش هوا پاک شــود، سردی به حدی می‌رسد که برف‌ها را 
هم یخ می‌زند چه رسد به آب. زبان پارسی دری برای این حالت واژه بومی ایّاس را دارد.
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یاضی خواندن کار من گشته ر
بس که در حل رموز افتادم

گرگی‌ست شقی، اما من عشق؛ 
پنجۀ یوز افتادم دَم سر

کنون یبان و  گر کردیم  پاره 
در غم بند و بدوز افتادم

یاد این‌گونه‌ست ور کم, قهر ز ز
به هنوز افتاده‌م به یکی ضر

ی کرده‌ام با دُم آتش باز
گرمای تموز افتادم گیر 

مرداد 1396
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 کفر مقدس

مزاج دم‌دمی و غیرتِ جُغُل شده را، کجای وسعت این آسمان بپوشانم!1
ک بنشانم! ک، دل فلک‌زده‌ام را به خا کجای هستِی بیهوده‌پای رخِوت‌نا

، کجای قلۀ پوچ، به آفتاب سلامی دوباره هدیه کنم2 ی باور کور کجای 
رۀ پرِ طاووس سر بجنبانم3

َ
به احترام سپیدارها بلند شوم، به ن

، لگدکوب. به خرد کردن خرمن گندم هم »جُغُل‌کردن« می‌گویند. 1. جُغُل: خُرد و خمیر
2. به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد / فروغ فرخزاد.

3.  نَخرَه؛ عشوه‌ و کرشمه.
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، به جلوه دادنِ حُجب و شرافت و تمکین به آستین مجلل، به شانه‌های ستبر
و پای‌بند نبودن به رنگ‌ها مثلاً به آدمیتِ خوی‌کرده، سخت حیرانم

کائنات ‌شدن، به این کلاه دو رنگِ عتیقه مات ‌شدن دلم خوش است به سردار 
دلم خوش است که بین خر و نبات ‌شدن، دو پای دارم و از بخت نیک انسانم

که از مجادله با خویشتن طلب‌کارم مرا به خود بهلید و دمی بیاسایید، 
کرده در جانم1 وی رخنه‌ 

َ
ل

َ
که بَلکَه‌کُن ا یده دور شوید،  مرا به خود بهلید و خز

‌وغش
ّ

خدا نکرده نگیرد دکان‌تان آتش، متاع دین و شرافت، سوای غل
کفر نیمه‌پنهانم ی و ایمان، من و تقدس این  شما و لذتِ ابله‌سوار

شهریور ۱۳۹۵

و؛ آتش.
َ
ل

َ
1. بَلکَه‌کردن: زبانه‌زدن، شعله‌ور  شدن. ا
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بود نبود

تو خود تمامِ منی و من: آن وجود ندارد
جهان تویی و بدونت جهان وجود ندارد

یب محض، که هفت آسمان ستاره و ماه ‌است فر
به غیر چشم تو هیچ آسمان وجود ندارد

ی تو محو در تن عشقی، تو هم وجود ندار
نه، عشق محو تو است و گمان وجود ندارد



52 | هم‌سایهٔ خدایان

به چشم‌های خراسان ببین حکومت خود را
که گفته است که مژگان در آن وجود ندارد؟

چه خلط گشته حساب از سرِ نبودن و بودن
که مانده‌ایم کدام و چه‌سان وجود ندارد!

چگونه است که من حرف می‌زنم همه، وقتی
کام تو است و دهان وجود ندارد زبان به 

وجود، نایِ نَ است و عدم، دمیدنِ چوپان
صدای زمزمه هست و شبان وجود ندارد

مرا خلاص کن از دست واژگان سِجیمت1
ین به وجودم توان وجود ندارد که بیش از

بهمن ۱۳۹۵ _ دهلی

1. سِجیم: چسپناک، چسپنده.
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مور و موریانه

خوابم نمی‌برد، گذر خیل مورچه را
گردنم حس می‌کنم به فاصلۀ گوش و 
یانه‌ها حس می‌کنم که لانه‌ای از مور

ک‌کردنم کاوا افتاده‌اند در پی 

شوخی در این دقیقۀ شب با درخت پیر
ی‌ست نادرست، بخوابید بچه‌ها! کار
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ی خود است اما درخت ساده‌تر از پیر
جدی‌تر از تمامیِ شب‌هاست ماجرا

اندی‌ست که دو طایفه‌ با هم یکی شدند
« است این وحدت از نثارِ سرِ واژۀ »مور

پیوند باستانی این نابرادران
پِیتَونشین حکایتِ چنگیز و تیمور است1

ق حشر اوفتاده راه از پای تا به فر
در بردن دهان و لب و دیدۀ درخت
معدنچیان حرفه‌ای از استخوان او

دارند می‌رسند به فردای تخت و بخت

صبح است و نیمه‌جانِی نجوای شاخه‌ها:
یدمِ‌تان شاد در کمین ور یک عمر پر
اما که گفته بود که جای پرندگان -
در این زمانه، لانۀ مار است آستین!

بهمن ۱۳۹۵

1. پِیتو: زمین آفتاب‌رخ، متضاد گِیرُو. به آدم‌های بی‌کاری که پشت به دیوار و رو به آفتاب نشسته و 
برای وقت‌گذرانی از داشته‌های دیگران و نداشته‌های خویش حرف می‌زنند، پِیتَونشین می‌گویند. 
مردم بلخ و بامیان اگر قرار باشد درســت‌بودن خبر یا حرفی را نپذیرند، می‌گویند »حکایتی ا‌ست 
پِیتَوی«. در ضمن از افواه توده، حکایتی‌ست که پسرخاله‌بودنِ چنگیز و تیمور را نشان می‌دهد، 

در حالی‌که فاصلۀ زمانی این دو با هم آشکار است.
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اسپ چموش

تُر خورده در من عشق نافرجام دیگر
اسپ چموش و چیدنِ یک دام دیگر

تُر خورده است این بادسر جَومستِ وحشی
تا ننگ آلاید مرا یا نام دیگر

کستر بپاشد ی باید، که خا رامشگر
بر قوغ این هنگامه تا هنگام دیگر
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رامش نمی‌خواهم؛ نه، یاغی باد، یاغی
اسپی که یاغی نیست بادا رامِ دیگر

گره‌بستن به یالش تقدیر را باید 
تا »هرچه باداباد« را انجام دیگر

شاید طبیعت قصدکرده تا ببیند 
کام دیگر ... کام از نا کامی که یک نا

اردیبهشت ۱۳۹۵



تهماسبی خراسانی | 57

پشت کوه قاف

ی کوه قاف می‌آیم، چنته‌ام هست پر ز دیو و پر از پس 
ی قصّه‌های نگفته‌ای دارم از خودم، از جهانِ بی‌خبر

ی‌زادگانِ مجنونم، در رگانم دویده جای شراب از پر
ی واژگانِ فرشته‌خوی فخیم، عشق‌زایانِ پارسی در

سینه‌ام از نشاط سرشار است، گوش‌هایم پُر است از آوازِ _
ی دخترانی که مست می‌خوانند صلح را با لبانِ نیشکر
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خنده پیچیده در دل جنگل، گفتگوهای نغز و سُکرآور
ی کرده است در جانم، دارم اینک نگاه شعله‌ور خلسه تب 

کنار می‌زنم و چشم‌هایم دو گرگ بوچی‌کش1، شاخه‌ها را 
ی شِیمه2 از دست و پای می‌ماند از تماشای صحنۀ هنر

، نهر عسل یای شیر یانِ بهشت آمده‌اند پای در حور
ی کنند خوش سپر ویژه این که تنی به آب زنند، لحظه‌ها را 

ود در پیرهن نمی‌گنجد یان آمدند موی‌افشان، ر پر
ی ی و شوخی و خنده، شعر و آواز و ناز و عشوه‌گر آب‌باز

دم به دم مور می‌دود به سرش هوشِ دل‌ناصلاح ‌برگشته3
ی کرده‌اش نظر خَم‌خزک4 دارد و نشست و بخیز تا نیفتد به 

یر بال، دست‌بند مرصع و خلخال می‌زنم جامه‌ای به ز
ی یشم، خوش‌تر از خواب دلکش سحر جامه‌ای از نشاط و ابر

بان و خوش‌ذوق‌اند، خوش‌دل و خوش‌دماغ و خوش‌برخورد شاخه‌ها مهر
ی ی به پا شود، چه شر دست و دل با من‌اند و دیده به آب تا چه خیر

1. بوچی‌کشیدن یا بویچی‌کشیدن: بوکشیدن گرگ یا سگ چهار سوی خویش را، برای یافتن چیزی 
که دنبالش است.

2. شیمه: توش و توان، نیرو.
3. دل‌ناصلاح: انجام کاری با بی‌علاقگی.

4. خم‌خزک: دولا ‌دولا ‌رفتن.
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یان جامه ‌برتن و بشّاش ود در لذت هم‌آغوشی، پر ر
ی! ودتر دور و بر زنید سر جامۀ شاهدخت ناپیداست؛ ز

کوه قاف! گرفته برگشتند: »شاه بانوی پشت  با صدای 
ی« ود، از متاعت نیافتیم اثر و ر هر چه گشتیم در قلمر

و به جنگل صدای او پیچید: شاهدخت از قضیه بو برده، ر
ی ن به کر ین خویش را نز ینت، بیش از »هر که هستی به جان شیر

ی و آنچه همراه جامه‌ام بوده‌ست گر بیار _ جامه‌ام را ا
ی« که با خودت ببر کنیزکان مرا می‌توانی  پس یکی از 

ؤیایی کنیز می‌گذرم؛ این تو و این متاع ر ماه من، از 
ی که بر سرم گذر که باز آیی، می‌نشینم  می‌نشینم مگر 



کردم کِز  لی سال‌هاست  یان بین قصه‌ها رفتند، من و پر
ی ود را با هزار دربه‌در پشت این شاخه‌ها، و می‌پایم ر

دی‌ماه ۱۳۹۴
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کم‌ نمی‌شود بی‌تو، رنج روزگارانم
ای شکفته در جسم و رخنه‌کرده در جانم
مژگان فرامنش

عطر بومیِ گندم

گل نمی‌کند بی‌تو شاخ عشقه‌‌پیچانم
ای نشسته در چشم و ای تنیده در جانم

چون تنی و در تن نه، در منی و با من نه
یبانم گر با نبودنت هر شب دست ‌در 

ی طعم مَی‌خوش بودن  لذت گس دور
یر دندانم آب می‌شود هر دم عشق ز
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خوشۀ به داسو گم، عطر بومیِ گندم
چشم ‌‌خوردۀ مردم، رنج دیده مژگانم

، بوتۀ جواهرخیز  دل‌مُل نشاط‌انگیز
، مستی دوچندانم! یز کار رکش  ک ز خا



زمین خورشیدم چشمه‌های امّیدم، سر
ک ویرانم گنج خفته‌ام؛ اما بی‌تو پا

یبایی، یادگار آبایی ای نماد ز
، خطّۀ خراسانم خفته در نهاد تو

تیر ۱۳۹۶



62 | هم‌سایهٔ خدایان

‌به دوست شاعرم کاشف و معمار آرامگاه
. ملا محمد جان؛ بشیر شیوای عزیز

ملا محمد جان

یحان وردین، عطر گل و ر وز و فر نور
ک بهشتیان اردیبهشتی شد خا

وییده‌اند از نو و ر جمشید و کیخسر
چون لاله‌های سرخ در سینه‌های‌مان

یشم ق گل‌های ابر ین غر بلخ بر
ود و عشق در کوی‌ها پیچان طبل سر
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ردشت و مولانا در هر قدم پیدا، ز
در هر نفَس پنهان، ملا محمد جان

هر آدمی در خویش دیوانگی دارد
هُشیارها دورند از عالم مستان

یمن بدخوی؛ کج‌دیدۀ کج‌گوی اهر
گردد در محضر یزدان و  بی‌آبر

ی وز ی، با بخت پیر وز با باد نور
یم بر لشکر شیطان یک‌باره می‌تاز

، ای جشن شورانگیز ای صبح رستاخیز
همواره گل می‌بیز از دامن باران

مرداد ۱۳۹۶
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به زنان ساکن فراموشی.

سم‌ کوبیِ اسپ وحشی

سر معشوقۀ خود قهر شدن آسان نیست
عاشق فاحشۀ شهر شدن آسان نیست



من به خوش‌خُلقی این فاحشه ایمان دارم
یختِن عزتِ نفس ایمان نیست؟ پای او ر

ورم به زمین افتادم از بلندای غر
بۀ عرفان نیست؟ اوج افتادگی‌ام تجر
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باد می‌آید و سم‌کوبی اسپ وحشی
اسپ در فکر خرابّی پس از طوفان نیست

، خیابان مرد است باد مرد است در این شهر
یشان‌شدۀ باران نیست هیچ‌چه موی پر

من ملاقاتِی این هفتۀ او فهمیدم
یبایی خود زندانی‌ست ن به اندازۀ ز ز

آذر ماه ۱۳۹۴
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سکوت شعر بلندی‌ست

یب قامت تو سکوت شعر بلندی‌ست ز
نماز برده خداوند در اقامت تو

یبایی! کفر ز کفر گشودم، چه  دهان به 
ی، چونان قدامت تو کفر سابقه‌دار چه 

ترا به مصر پرستیده‌اند فرعونان
ین علامت تو به بلخ مانده هنوز آخر
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پارسَن آتش
ُ
به هند بت شدی و در ا

ودند در سلامت تو به کعبه شعر سر

تو کیستی که چنین حیرت‌آور و گنگی؟
؟ تو کیستی که جهان مانده در ظُلامت تو

تو چینوَدپُلی و عشق از تو می‌گذرد
به پای خاسته دنیا به قدقیامت تو

یم سکوت می‌کنم و شعر تازه می‌گو
یب قامت تو سکوت شعر بلندی‌ست، ز

مردادماه 1397
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گندمانه 1

گرفته منطقه را بوی گندم وطنی
نی یده سنبله در لای پیچه‌های ز خز

کفر و دین شده است ز  نی که سنبل او مر ز
و شهره‌اند دو چشمش به آهوی ختنی

گر لب به خنده باز کند که ا نی چنان  ز
کرده جهان را به رنگ یاسمنی سپید 
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چهل صباح به یک‌باره در دهان وی‌اند
چهل طلوع به یک‌ره چگونه از دهنی!

دلی چونانِ بهشت و زبانِ پر از لطف
گر بشنوی از او سخنی ود باشد ا سر

وح، خم است یر بار ر که نازکی‌اش ز تنی 
کرده در بر خویش از شکوفه پیرهنی و 

مرا خوش است که دارم به مثل او خاتون
نی و او از این‌که ندیده‌ست مثل خویش ز

به خواب دیده‌ام او را، نهال سرکش خواب
نی و ون زد از در و دیوار و گشت نار بر

به تار گشته بدل نیم خواب کودکی‌ام
نی _ ز و نیم دیگر آن هم به شکل تار

کرده جهان را به شعر و نغمه و عشق که مست 
چنان‌که منطقه را بوی گندم وطنی



ک به بوی تازۀ نان و گرسنۀ به هلا
یستنی وی تو جان ز که بسته است به ر

وزگار من است خوشم که همچو تو بانوی ر
خوشم که همسفر عاشقانه‌های منی

شهریورماه ۱۳۹۶
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کوه و قنات ۲

کد دوباره راه افتاد وح را ر
ماهی نیمه‌جان به جوی آمد

یز با اهالی دِه  کار پیکِ 
بار دیگر به گفتگوی آمد

آبِ رفته به جوی باز آید 
گر رفیق شود کوه ا یه با  قر
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یز در امان باشد،  کار ماه 
ماهیِ اقدس عتیق شود

کبوتر چاهی!  ماه‌ماهی، 
گاهی! که از عقل و عشق آ ای 

کُه راهی  یه تا به  نیست از قر
کوتاهی ای کمت ما، ز دست 

لی! رازِ بودن، ترانۀ از
لی شاه‌دختی که مطلع غز

! بوی گندم، نشاطِ شالیزار
وز و میلۀ حملی جشن نور

خفته در هر کلام گنجشکی 
خفته در سینۀ تو مرجان‌ها

کرد  ل 
ُ

گ وستا  غزلت بین ر
ل افتاده دست چوپان‌ها غز

سینه‌سینه زبانزد عام‌اند 
ؤیایی یب‌های ر گلوز این 
واژگانِ نشسته بر دامن 

یبایی پولکانِ اسیرِ ز
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همه از دولت سرت سرمست 
نی‌لبک‌ را چه در دهان دادی؟

باد پیچیده در میان محل 
، نشان آزادی رقص چادر

یده آسیاب کهن  برف بار
دهن درّه باز از شادی

مانده سرگرم در ستایش تو 
، اهل آبادی یز کار وح  ر

شهریور ۱۳۹۵
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اندوه مهربان

عشق نجاتم نداد، عقل رضایم نکرد
گم‌گمِ دنیا شدم، غصه رهایم نکرد

کرد کوه گفتم و تکرار  درد خودم را به 
کوه صدایم نکرد نوبت لبخند شد، 

ون نبرد که از قصه‌اش پای به بیر هیچ 
شادی بی‌معرفت بند به پایم نکرد
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یک‌سره جای دل از عشق سخن گفته‌ام
این دغل ناجوان هیچ به جایم نکرد

ین و لگامی‌ست که کفر و دین، ز نیک و بد و 
هیچ پیام‌آور از این دو جدایم نکرد

کرد برادر خطاب اندُه از اول مرا 
کرد و یک لحظه رهایم نکرد قول به‌جا 

مرداد ۱۳۹۶
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رودخانۀ وحشی

شبیه چشم تو گفتم دو چشمِ آهو را
کابورا1 ی و  و چشم توست شبیه هر

ی و بخارا که یف و ر قسم به بلخ شر
نمی‌دهم به یکی باغ، دُختِ خالو را

که یک سبد، گل انجیر و سیب و انگور است
که خود درخت انار است؛ ناز و شب‌بو را

1. هری: نام باستانی هرات. کابورا: از نام‌های باستانی کابل. 
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کوه و دشت وی پیکر وی پیچ‌داده  به ر
ون سینۀ وی راست‌کرده آمو را در

دوشنبه است قرار دلش نمی‌دانی
خدا به چند دوشنبه کشیده است او را

و بود اما قرارِ بعدی معشوق، مَر
و را نمود کج سوی قن.. قندهار ابر

چگونه کودک من شور می‌زند یارب!
به پشت شیشه مگر دیده است لولو را

که در انتحارِ بعد از ظهر خبر رسید 
کنار مسجد جامع، یکی پرستو را

به خون کشیده
به آتش 		

به اوجِ بی‌رحمی 			 
یدند گلوله بار به آیه‌های سعادت، 

به نام هرچه مسلمان که هست، شاشیدند

و آه آه، خدایا، چه شام سنگینی!
چه مردمان پلیدی، چه نام ننگینی!

یخ و اوج این هستی ِ بافۀ تار
ّ

کُل به 
ندیده‌ایم، نژادی به این‌قدر پستی
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

ک خواب‌آلود! ، تا ود، شیرۀ انجیر در
ود! یا، ترنم شهر و ماه‌پارۀ در

ود، شعر مجسم، شراب ماهی‌ها! در
یبا! ودخانۀ وحشی، طبیعت ز و ر

ودخانۀ وحشی، تو ماه و ماهی نه! تو ر
دلت بهشت ابد، اشک‌هات آیینه

کرد تو آن بهشت که قرآن مرا سفارش 
برای یافتنت بر نماز آدینه

تو آن بهشت که نهر عسل ز لب‌هایت
یبایت و جوی شیر و شکر از زبان ز

ی یرِ شاخِ پر از میوه می‌شود جار به ز
ی  و قدسیان همه مبهوتِ پارسی‌دار

ود دهان به دهان و این حکایتِ‌تان می‌ر
و می‌شود به تو بخشوده پارسی‌گویان



ود! ور جیحون‌ر کیِ شبنم، غر ود، پا در
ود!  نویسم _ به سنگِ‌تان _ پدر یر گز که نا

ود؛ نام، نامِ مجنون‌بید و یاد من نر
کنار نام قشنگت پیمبر خورشید
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وظیفه، جرم شهادت، چگونگی رخداد
ور و تبار بی‌بنیاد به دست قوم شر

به خطّ خوش، همه را حک کنم که صدها سال 
یتون ِ یک کوچه‌باغ از ز

ّ
پس از تجل

ین نقطۀ جهان ‌آید کسی ز دورتر
برای کشف حقیقت، برای چند و چون

ق[ و ]شاید این‌که فلان باستان‌شناس شر
که چیست راز شفابخش بودنِ این باغ؟

و بین این همه، یک دانه بید، یک مجنون؟



وهشِ بی‌حد، جناب دانشمند پس از پژ
گرفتار و خسته و دل‌خون شکسته است و 

کوله می‌بندد که دارد به  تمامِ آنچه 
کنون وم ا نشد، نشد که نشد، آه! می‌ر

به محضِ رفتن وی، شاخه‌های مجنون‌بید
وی شانه و دستش طواف می‌بندد   به ر

گهان به دل مرد شور می‌افتد که نا
گام، عقب بازگشته، می‌خندد یکی دو 

ً
کوله‌بار را فورا زمین گذاشته آن 

کار ذهنِی این بید می‌شود مشغول به 
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ز برگ و شیره و شاخش که آب و هاون بود
نتیجه نیز شبیه همیشه نامعقول

یدن ماه پس از زدودن مهر و پس از خز
ین تهاجم هست امیدِ رفتِن آن، آخر

یشه می‌کوبد و مَرد با همه قهرش به ر
گهان دَمِ آن تیشه، ]تَــــــــــــق[ چه بود؟ شکست! که نا

ون می‌زند که تا… به‌به ک بر دو دسته، خا
ون کشید پیکر یک سنگِ نیمه را بیر

کرد کش  ود و ]پووووف[ پا دو نیمه را به هم افز
و خواند دست‌نوشتی شبیهِ این مضمون

که این مزارِ فلانی‌ سخنورِ ساحر
ی‌فرشتۀ در قند پارسی شاعر پر

وف… عاشقش بوده‌ست همان که شاعر معر
ردیبهشت‌ماه

ُ
شهید و شاهد ا

به قندهار
به جرم این‌که مسلمان و پارسی‌گوی است

ور و تبار بی‌بنیاد به دست قوم شر
کنار مسجد جامع

سپس:
ک خواب‌آلود! ، تا ود، شیرۀ انجیر در

ود! یر نویسم به سنگِ‌تان _ پدر گز که نا
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تو آن بهشت که نهر عسل ز لب‌هایت
یبایت _ و جوی شیر و شکر از زبان ز

ی یرِ شاخِ پر از میوه می‌شود جار به ز
ی و قدسیان همه مبهوتِ پارسی‌دار

ود دهان به دهان و این حکایتِ‌تان می‌ر
و می‌شود به تو بخشوده پارسی‌گویان



گزاره این خُو را کت  خدا نهاده به خا
که تا شفا بدهد بندگانِ نیکو را

تیرماه ۱۳۹۰ _  کابل
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موچ
ُ

خ

ی بودم! از ندیدنت دلشاد کور کاش 
که زبانت را نمی‌فهمد گنگی 

و ناشنوایی که افسون شعرهایت
به چاپ دوم رسوایی‌اش نمی‌کشید
، بُکمٌ، عُمیٌ، فَهُم لا یَرجِعُون صُمٌّ

نیزار آتش‌گرفته‌ای هستم
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رچَه2 در او جا مانده
َ
یشه‌های ا که قوغ1 ر 	

بی‌هیچ تأملی،
خود را به بادراه می‌اندازم 	

کند باران نیاید خدا 
سرخ شدن در برابر تو

کستر ین سجدۀ خُوچ3 به خا به آخر
زد می‌ار 				  

فروردین ۱۳۹۴

رگرفته.
ُ
گ 1. قوغ: زغال 

2. ارچه: نوعی از جنگل که دیرسوز است و قوغش دیر می‌پاید.
. 3. خموچ: قوغ در حال خاموشی در زیر خاکستر
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گندمانه ‌2

نی کرده در خیال ز دوباره خوشۀ گندم به خواب دیده مرا، دوباره وسوسه گل 
گاه اهرمنی گاه جای خدای است و  یشم، که  گاه ابر گاه نسیم است و  نی که  ز

یده شده‌ست، و اهرمن خِرد اوست در برابر خویش خدای؛ چون‌که از او عشق آفر
رعه‌ای شد شبیه پیرهنی _ گاه بذر عصیان شد، بهشت مز و این تعقلِ نا

یا به رقص آورده‌ست، که دایتی به نماز ایستاده در بکّه1 که باد بر تن در
و مینوان به نیایش نشسته‌اند او را، به پا شده‌ست فرازِ بهار انجمنی

1. بکّه، بکّت: از واژۀ باکتریا یعنی باختر گرفته شــده اســت. هم‌چنان در زبان عیلامی بلخ را بَکّه 
می‌گویند.
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وان است، و عقل و عشق دو همزاد شیرخوردۀ اوست ر ن است او که شخصِ ز  نه ز
ً
حقیقتا

ل‌غمِ ساییده در میان دو سنگ؛ به شانه برده‌ام این بار را ز بی‌دهنی و من از

ن بدهکارم لی خوشم که به عشق و خرد گنهکارم، هبوط‌کردنِ خود را به ز و
خوشم زمینی‌ام و بذر خویش می‌کارم، خوشم که می‌شنوی از من این چنین سخنی

شهریورماه ۱۳۹۷
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بی‌جهت نیستم خراسانی

ن به نادانی خویشتن را نز
من همانم همان که می‌دانی

ردشت و نَیزک1 و مانی زاد ز
وارث تاج و تخت ایرانی

بی‌جهت نیستم خراسانی

بلخ در بلخ شعر و شیدایی
غزنه را در هرات پیدایی
توسی‌ام، سغدیِ بخارایی

بامیِ راغیِ بدخشانی
بی‌جهت نیستم خراسانی

1. نیزک تَرخان؛ حاکم محلی بادغیس و برپاکنندۀ قیام سال‌های ۹۰ تا ۹۲ قمری علیه اعراب.
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خلسه‌ هم‌خانۀ جنون من است 
عشق در قطره‌قطره خون من است

که‌گی مسلک و شئون من است کا
ی‌ام در اصول انسانی جار

بی‌جهت نیستم خراسانی

پشت در پشتِ من تهمتن بود
ز و جوشن بود گر صاحب اسپ و 

ن بود ز و توس و بیژ گودر گیو و 
یمانی زالِ سام آن یلِ نر

بی‌جهت نیستم خراسانی

ی بومقنّع1؛ نماد بیدار
ی2 شعرِ بشّارِ بُردِ تخار

1. هاشم مقنّع فرزند حکیم؛ زادۀ بلخ و درگذشتۀ 163مهشیدی، رهبر سپیدجامه‌گان خراسان، که به 
مخالفت عباســیان و خون‌خواهی ابومسلم برخاسته‌بودند. بومقنّع به عنوان پیامبرِ خدای، مردم را 

به خویش می‌خواند و معجزه‌اش »ماه نخشب« بود که از چاهی در نخشب بیرون می‌آمد.
2. بَشّــار فرزند بُرد فرزند یرجوخ تخارســتانی در میان ســال‌های ۹۵ تا ۱۶۸مهشیدی زیسته‌است. 
پــدرش در تاخت‌وتاز عرب‌ها بر خراســان با خانواده‌اش اســیر و به عنوان موالــی به بصره برده‌ 
می‌شود. بشار در بصره به دنیا می‌آید و به دلیل نابینایی‌‌ مادرزادی‌اش آزاد می‌شود. بشار از شاعران 
بزرگ و به‌نامی‌ســت که با تســلطش بر ادبیات و حکمت و حدیث، سبک و اسلوب شعر عربی را 
تغیر می‌دهد. او در شعرهایش به هجو تازیان پرداخته و از استبداد و بی‌بندوباری‌های‌شان سخن 
می‌گفت و هم‌چنان به اصل و نســب آریایی خویش فخر می‌کرد. سرانجام به همین دلیل توسط 

مهدی عباسی به شهادت رسید.
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ی2 سیس1 و بومسلم، آذر شار
ی خاصه یعقوب لیث صفار

ی مانده بر جای رسم عیّار
ای خوشا دودمانِ سامانی

بی‌جهت نیستم خراسانی

من و ایران باستان با من
یشۀ زبان، با من پارسی، ر

نام هرچند نه، نشان با من
ماجرا، اصل داستان، با من

منم و این همه که می‌دانی
بی‌جهت نیستم خراسانی

اردیبهشت ۱۳۹۶

1. استاد سیس بادغیسی؛ سردار قیام ۱۵۰مهشیدی علیه اعراب.
2. حمزه آذرک شاری؛ سردار قیام مردمی خراسان علیه اعراب در زمان عباسیان.
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